
رایزنی آمریکا با کشورهای 
حوزه قفقاز درباره ایران

معــاون نماینــده ویژه آمریــکا در امور ایران در ســفر به 
کشورهای ارمنستان،‏ آذربایجان و گرجستان در منطقه 
قفقاز، درباره نقش ایران در منطقه با مقامات این کشورها 
گفت‏وگــو کرد. »آبرام پِیلی« نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران که به کشــورهای منطقه قفقاز سفر کرده بود، در 
یک گزارش ویدئویی کوتاه که درباره این سفر در صفحه 
خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است، اشاره 
کرد کــه »موضوع ایران از محورهای رایزنی او با مقامات 
گرجستان، ارمنستان و آذربایجان است. در دیدارهای 
هیئت آمریکایی با هیئت‏های شورای امنیت ملی،‏ وزارت 
امــور خارجه، بانک مرکزی و کمیتــه درآمدهای دولتی 
ارمنستان درباره طیفی از مسائل، از جمله امنیت مرزها، 
اجرای تحریم‏ها، حقوق بشــر و نگرانی‏هایمــان درباره 
عرضه تسلیحات ایران به روسیه و گروه‏های تروریستی در 
سراسر جهان گفت‏وگو کردیم.« او با اشاره به دیدارهای 
خود با مقامات وزارت امور خارجه، ریاســت‌جمهوری و 
بانکی جمهوری آذربایجان گفت که درباره ایران با آن‏ها 
گفت‌و‏گو کرده اســت. پیلی همچنین گفت که با سفیر 

اسرائیل در جمهوری آذربایجان نیز دیدار کرده است.

 دبیر شورایعالی امنیت ملی 
در آستانه

دبیــر شــورایعالی امنیت ملی برای شــرکت در 
نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای 
عضو شــانگهای در رأس هیئتی عالی‌رتبه‏ عازم 
آستانه‏ شد. احمدیان نماینده‏ی رهبری و دبیر 
شــورایعالی امنیت ملی صبح روز سه‌شنبه ۱۴ 
فروردیــن به‏ دعــوت‏ همتای قزاقســتانی برای 
شــرکت در نشســت دبیران شــوراهای امنیت 
ملی کشورهای عضو شانگهای در رأس هیئتی 
عالی‌رتبه‏ عازم آستانه‏ شد. بعد از عضویت دائم 
جمهوری اســامی ایران در سازمان شانگهای 
این نخســتین حضور دبیر شــورایعالی امنیت 
ملــی در چنین اجلاســی اســت. احمدیان در 
حاشــیه‏ی این نشســت با تعدادی از همتایان 

خود از کشورهای عضو دیدار خواهد داشت.

زمانی که ایران، 
اسرائیل را به رسمیت 

شناخت حدود ۵۰ 
کشور پیش از آن، 

اسرائیل را به رسمیت 
شناخته بودند و ایران 
پس از ترکیه دومین 
کشور منطقه بود که 

اسرائیل را به رسمیت 
می‏شناخت. نصرالله 
انتظام نماینده دائمی 

ایران در سازمان ملل، 
به اطلاع نماینده‏ی 
اسرائیل در سازمان 

ملل رساند که از این 
پس دولت ایران، 
دولت اسرائیل را 

به صورت دوفاکتو 
یا عملًا به رسمیت 

شناخته است و 
حسین علاء در سال 

۱۳۳۰ در جشنی 
به مناسبت استقلال 

اسرائیل شرکت 
کرد. بدین ترتیب 
شناسایی اسرائیل 

به صورت دوفاکتو 
اجرا شد و ایران 

سرکنسولگری خود را 
در اورشلیم دایر نمود 

و رضا صفی‏نیا به‏عنوان 
نماینده ویژه در 

اسرائیل انتخاب شد

حضور فعال ایران در بریکس
رئیس کمیته امور بین‏الملل شورای فدراسیون روسیه در 
دیدار با سفیر ایران از جمهوری اسلامی ایران درخواست 
کرد، در نشســت‏های پارلمانی کشورهای عضو بریکس 
حضور فعالی داشته باشد. کاظم جلالی، سفیر ایران در 
مسکو روز سه‏شنبه ۱۴ فروردین با »گریگوری کاراسین«، 
رئیس کمیته امور بین‏الملل شــورای فدراسیون روسیه 
ملاقات و در خصوص همکاری‏های پارلمان‏های دو کشور 
گفت‏وگو کرد. کاراسین روابط دو کشور در همه زمینه‏ها 
را خوب توصیف کرد و با اشــاره به برگزاری نشست‏های 
پارلمانی کشورهای عضو بریکس، از جمهوری اسلامی 
ایران به‏عنوان عضو جدید ولی مهم بریکس درخواست 
کرد که در این نشست‏ها حضور فعال داشته باشد. سفیر 
ایران نیز با تشکر از مواضع اصولی روسیه در قبال حمله 
اسرائیل به ساختمان بخش کنســولی سفارت ایران در 
دمشــق، این اقدامات را در راستای به انفعال کشاندن و 
تضعیف جبهه ایران و مقاومت خواند و گفت: اما جبهه 
مقاومــت و جمهوری اســامی ایران نشــان داده‏اند که 
چنین اقداماتی منجر به تضعیف آن نخواهد شد. ایران 
بریکس را گروهی مهم و تاثیرگذار می‏داند و تصمیم دارد 
نقشی فعال در بریکس ایفا کند از این رو در رویدادهای آن 

نیز به صورت جدی حضور خواهد داشت.
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جانشین سهیلی شد و پس از مدتی دوباره سهیلی جای قوام 
را گرفت، ولی ساعد همچنان وزیر امور خارجه ایران بود. علت 
این حضور پردوام در مقــام وزارت امور خارجه اهمیت ارتباط 
نزدیک و حسنه او با اتحاد جماهیر شوروی، پیروز بزرگ جنگ 
و فاتح بعدی برلین بود که بخش مهمی از شمال ایران از جمله 
آذربایجان را در اشــغال خود داشت و ایرانیان بیمناک امیدوار 
بودند که بــا پایان جنگ این خرس قدرقدرت خــاک ایران را 
ترک کرده و از مطامع تاریخی خود برای دستیابی به آذربایجان 
دست بکشد. ســاعد به‏عنوان وزیر امور خارجه نقش کلیدی 
در انعقاد پیمان ســه‏گانه که در زمســتان ۱۳۲۰ در تهران به 
تصویب مجلس رسید، داشت و با همکاری سفرای انگلیس، 
آمریــکا و مولوتف، زمینــه آن را در مســکو فراهم کــرده بود. 
درحالی‏که کنفرانس تهران با حضور ســران سه کشور آمریکا، 
بریتانیا و شــوروی بدون اطلاع دولت ایران در زمان وزارت امور 
خارجه او برگزار شــد که نشــانه ضعف دولت بــود اما اهمیت 
دوچندان سیاســت خارجی، مجلس شــورای ملی را در یک 
جلسه خصوصی به این تصمیم رساند که در روز ۲۷ اسفندماه 
۱۳۲۲ ســاعد را برای ادامه زمامــداری برگزیند. علت اصلی 
این انتخاب، روابط نزدیک ساعد با شوروی‏ها بود و نمایندگان 
احساس می‏کردند ساعد بهترین فرد برای حل مشکلات بین 
ایران و شوروی اســت. او طی هشت ماه نخست‏وزیری دو بار 
کابینه خود را ترمیم کرد و در هر سه کابینه سمت وزارت خارجه 

را، خود برعهده داشت.
با توجه به اشغال ایران توسط متفقین هر سه این قدرت‏ها 
مایل بودند از این موقعیت برای کسب امتیازات بیشتر از ایران 
بهره ببرند و برهمین اســاس علاوه بر شرکت‏های انگلیسی و 
آمریکایی که به‏دنیال امتیاز نفت مناطق جنوب شــرقی ایران 
بودند، شوروی نیز موضوع نفت شــمال را مطرح کرد و حزب 
توده نیز با عنوان سیاســت موازنه مثبت از آن طرفداری کرده 
و در کشــور جنجال بــه راه انداخت. طرفــداران نظریه موازنه 
مثبت مطرح می‏کردند که چون بریتانیا از امتیاز نفت جنوب 
ایران بهره‏مند است بنابراین ایران باید امتیاز نفت شمال را به 
شوروی واگذار کند تا بین این دو قدرت جهانی در ایران موازنه 
برقرار شود. احســان طبری در مقاله‏ای در روزنامه »مردم« در 
۲۳ آبان ۱۳۲۳ مسئله نفت را تشریح کرد و نوشت: »به همان 
ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و علیه آن 
صحبت نمی‏کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از 
لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد... اگر دولت آقای 
ساعد واقعاً میهن‏پرست بود این نکات را در نظر می‏گرفت. اگر 
دولت ساعد و طرفداران ایشان معتقدند که ادامه یک سیاست 
ضدشوروی در ایران ممکن است، دچار خبط بزرگی شده‏اند.« 
در اواخر آبان ۱۳۲۳ درحالی‏که روابط شوروی با ایران به‏شدت 

تیره شده بود، محمد ساعد از نخست‏وزیری کناره‏گیری کرد.
شرکت انگلیسی »شــل« و شــرکت آمریکایی »استاندارد 
واکیون« و کمپانی آمریکایی »سینگر« خواستار امتیاز قسمت 
جنوب شــرقی ایران بودند و پیشنهادات مشابه به سوی ایران 
ســرازیر شــده بود و در چنین شرایطی ســاعد در جلسه ۲۷ 
مهرماه ۱۳۲۳ در مجلس گفت که قبل از روشن شدن اوضاع 
اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای 
هیچ‏گونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نیســت.  سرگئی 
کافتارادزه، قائم‏مقام کمیســر امور خارجه شوروی که تا پیش 
از جــواب منفی ایــران به آن‏ها، پیگیرکننده پیشــنهاد نفتی 
کشورش به ایران بود، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و دولت 
ساعد را متهم به تیرگی روابط دو کشور کرد. از این‏رو روز پنجم 
آبان‏ماه ۱۳۲۳ میتینگ مفصل و گســترده‏ای از طرف حزب 
توده و با همکاری نظامیان مسلح شوروی در تهران برگزار شد و 
شعار‏های تندی علیه ساعد سر گرفت. پس از این تجمع، دکتر 
محمد مصدق نطق مفصلی را در مجلس در حمایت از ساعد 
در رد پیشنهاد نفتی شوروی ایراد کرد تا این فضایی که توسط 

حزب توده شکل گرفته بود شکسته شود.
ســاعد علاوه بر مقاومــت در برابر زیاده‏خواهی شــوروی با 
درخواست گســتاخانه بولارد وزیر مختار انگلستان درخصوص 
تقاضای تأمین منابع ریالی برای تأمین نیاز‏های ارتش اشغالگر 
انگلیس در ایران و دستگیری تعداد زیادی از رجال ملی و تحویل 
آن به نیروی اشغالگر انگلیس نیز مخالفت کرد. تا روزی که ساعد 
نخست‏وزیر بود فشارها و حاشیه‏های بین‏المللی نفتی گریبان او 
را رها نکرد و با وجود اینکه اکثر نمایندگان مجلس این رفتار ساعد 
را ســتودند، او ۱۸ آبان‏ماه 1323 از ســمت خود استعفا داد. او 
پس از مدتی، با ترک ایران و تجارت شخصی، سرانجام با شرکت 
در انتخابات پانزدهم مجلس شورای ملی از ارومیه، وارد مجلس 
شورای ملی شد و با سابقه طولانی وی در وزارت خارجه، ریاست 

کمیسیون خارجه را برعهده گرفت. 

نخست‏وزیری دوم و موضوع نفت �
پس از دولت‏های مستعجل قوام، حکیمی و هژیر، مجلس 
مجدداً تصمیم به نخست‏وزیری محمدساعد مراغه‏ای گرفت. 
ســاعد بار دیگر با مشــورت با مجلس و شــاه، کابینه‏اش را به 
مجلــس معرفی کرد و یکی از مهم‏تریــن برنامه‏های خود را در 
زمان معرفی کابینه، استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب 
اعلام و در اواخر ســال ۱۳۲۷، هیئتی را به ریاست گلشائیان 
وزیر دارایی، مأمور مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران 
و انگلیس کرد. از سوی دیگر، هیئتی نیز از طرف شرکت نفت 
به ریاســت »گس« وارد ایران شد و مذاکراتی موسوم به »گس 

گلشائیان« آغاز شد.
همزمــان با این جریــان، ترور نافرجام شــاه در ۱۵ بهمن 

دیپلمات‌ها

۱۳۲۷ رخ داد کــه در پــی آن، حزب توده غیرقانونی و تعقیب 
اعضا و هواداران این حزب و همچنین سایر کنشگران سیاسی 
و مطبوعات آغاز شــد. دولت ســاعد حکومت نظامی اعلام و 
بلافاصله سیدابوالقاســم کاشانی را دســتگیر و ابتدا در قلعه 
فلک‏الافلاک خرم‏آباد زندانی و ســپس بــه لبنان تبعید کرد. 
انتخابات اولین دوره مجلس سنا و شانزدهمین دوره مجلس 
شــورای ملی در اواخر دوره نخست‏وزیری ســاعد برگزار شد. 
پس از افتتاح دو مجلس در فروردین ۱۳۲۹ از نخســت‏وزیری 
کناره گرفت و در اردیبهشت ۱۳۲۹ به‏عنوان سناتور انتصابی 
آذربایجــان غربی منصوب شــد و چهار ماه بعد او را با ســمت 
ســفیر کبیر به ترکیه فرســتادند. در اوایل ســال ۱۳۳۱ از کار 
کناره گرفت. در دوره دوم مجلس سنا در اسفند ۱۳۳۲ مجدداً 
ســناتور آذربایجان غربی شــد و این مقام را در دوره پنجم نیز 
احراز کرد. در ســال ۱۳۳۶ به‏عنوان ســفیر ایران در دربار پاپ 

به واتیکان رفت.

شناسایی اسرائیل �
یکی از مهم‏ترین تصمیمات سیاست خارجی دولت ساعد، 
شناسایی اسرائیل به‏صورت دوفاکتو به‏رغم مخالفت اولیه ایران 
با تشکیل چنین دولتی بود. این اقدام با واکنش شدید رهبران 

عرب از جمله جمال عبدالناصر روبه‏رو شد. 
نخستین جلســه  دولت دوم ســاعد مراغه‏ای در ۷ اسفند 
۱۳۲۸ تشــکیل شــد و حســین علاء، سفیر ســابق ایران در 
ایــالات متحــده را به‏عنوان وزیــر امورخارجــه در نظرگرفت. 
ایــن در حالی بود که در روز یکشــنبه ۸ آذر ۱۳۲۶ برابر با ۲۹ 
نوامبر۱۹۴۷ مجمع عمومی ســازمان ملل، طرح پیشنهادی 
کمیسیونی متشکل از ۱۱ عضو سازمان ملل مبنی بر تقسیم 
ســرزمین فلســطین به دو منطقه یهودی و عرب را به تصویب 
رسانده بود. نصرالله انتظام به‏عنوان نماینده ایران در سازمان 
ملل که عضو این کمیســیون بود با این طرح مخالفت کرده و 
طرح ایجاد کشور واحد فلســطینی که به صورت فدرال به دو 
منطقه یهودی و مسلمان تقسیم شود، ارائه داده بود. ایران در 
مجمع عمومی نیز در کنار سایر کشورهای اسلامی به طرح دو 
دولــت رای مخالف داده بود. این پیشــنهاد با ۳۳ رای موافق، 
۱۳ رای مخالــف و ۱۰ رای ممتنع تصویب گردید و نمایندگان 
دولت‏های عرب به نشانه اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک 
کردند. اســرائیل در روز جمعه ۲۴ اردیبهشــت ۱۳۲۷ برابر با 
۱۴ مه ۱۹۴۸ اعلام استقلال کرد. هنگامی که دولت اسرائیل 
تقاضای عضویت در سازمان ملل را نمود، کشورهای اسلامی به 
استثنای ترکیه با آن مخالفت کردند ولی سرانجام سازمان ملل 
در ۱۱ مه ۱۹۴۹ قطعنامه‏ای دائر بر پذیرفتن عضویت اسرائیل 
صادر کرد. سپس ایران توسط دولت محمدساعد مراغه‏ای در 
جلسه یکشنبه ۱۴ اســفندماه ۱۳۲۸ برابر با ۵ مارس ۱۹۵۰ 
اســرائیل رابه صورت دوفاکتو یا عملًا به رســمیت شناخت و 
اعلامیه رسمی آن در مطبوعات حدود ۱۰ روز بعد در ۲۳ اسفند 
انتشار یافت و ایران سرکنســولگری خود را در آنجا دایر نمود. 
ویلیام شوکراس در کتاب »آخرین سفر شاه«، درباره شناسایی 
اسرائیل توســط دولت ایران می‏گوید: »شناسایی دوفاکتوی 
اسرائیل تصمیم شخصی شاه نبود، بلکه محمدساعد مراغه‏ای 
با مطالبه ۴۰۰ هزار دلار، موافقت هیئت‏وزیران را جلب و شاه 
را متقاعد ساخت که این شناسایی خدمت به منافع ملی ایران 
اســت«. این گزارش به معنای دریافت رشــوه از سوی ساعد 
مراغه‏ای از اسرائیل در رسانه‏ها مطرح شده است؛ درحالی‏که 
گزارش‏های تاریخی نشان می‏دهد که ساعد مراغه‏ای با وجود 
سال‏ها نخست‏وزیری و وزارت وضعیت مالی عادی داشت و از 
ثــروت و دارایی چندانی برخوردار نبود که با این عدد هنگفت 
به‏هیچ‏وجه سازگار نیســت و در صورت صحت این گزارش به 
احتمــال زیاد این مبلغ ادعایی به دولت ایران پرداخت شــده 

است نه شخص ساعد مراغه‏ای.
زمانی که ایران، اســرائیل را به رسمیت شناخت حدود ۵۰ 
کشور پیش از آن، اسرائیل را به رسمیت شناخته بودند و ایران 
پس از ترکیه دومین کشور منطقه بود که اسرائیل را به رسمیت 
می‏شناخت. نصرالله انتظام نماینده دائمی ایران در سازمان 
ملل، به اطلاع نماینده‏ی اســرائیل در سازمان ملل رساند که 
از این پس دولت ایران، دولت اســرائیل را به صورت دوفاکتو یا 
عملًا به رسمیت شناخته است و حسین علاء در سال ۱۳۳۰ 
در جشنی به مناسبت استقلال اســرائیل شرکت کرد. بدین 
ترتیب شناسایی اســرائیل به صورت دوفاکتو اجرا شد و ایران 
سرکنســولگری خود را در اورشــلیم دایر نمود و رضا صفی‏نیا 

به‏عنوان نماینده ویژه در اسرائیل انتخاب شد.
البتــه در این میــان طیفی از علمای دینــی در مقابل این 
عمل خاموش ننشســتند و دست به اعتراض زدند که واکنش 
ابوالقاسم کاشانی جدی‏‏تر و شدیدتر بود. او در بیانیه‏ای »علیه 
یهودیان اعلام جهاد کرد و از عموم برادران دینی دعوت نمود تا 
به منظور تظاهرات راجع به قضیه مسلمانان و یهودی‏ها« گرد 

هم آیند.
در دوره نخست‏وزیری دکتر محمد مصدق، روابط با اسرائیل 
قطع و کنســولگری ایران در اسرائیل تعطیل شد، اما با وقوع 
کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، روابــط ایران و اســرائیل مجدداً 
از ســر گرفته شــد و تا بهمن ۱۳۵۷، روزبــه‏روز در عرصه‏های 
مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی گسترش یافت؛ 

به‏طوری‏که طرفین را به متحدین منطقه‏ای تبدیل نمود. 
گفته می‏شود کابینه‏های رزم‏آرا و علاء تمایل به شناسایی 
»دوژوره« یا بالقوه اســرائیل داشتند. تلاش دولت ایران در آن 
دوره برای هماهنگی سیاســت خارجی ایران با غرب و به‏ویژه 

آمریــکا از دلایل عمده ایــن پذیرش بــود؛ درحالی‏که دولت 
دلایل دیگری چون بهره‏گیری از کمک مهندســان کشاورزی 
اســرائیل و حفاظت از حقوق و منافع ایرانیان مقیم اسرائیل و 
پیگیری سیاســی و حقوقی این افراد کــه حدود صد هزار نفر 
برآورد می‏شــد، اعلام کرد. در راستای پیگیری امور این اتباع 
ایرانــی، دولت، عباس صیقــل را به آنجا اعزام کــرد. اما بنا بر 
اظهارات محمدساعد مراغه‏ای، نخست‏وزیر وقت ایران، چون 
»انجام وظایف محوله برای مامور ایرانی بدون هیچ نوع رسمیت 
مصادف با مشــکلاتی شــده بود« دولت نیاز به شناســایی را 
احســاس نمود. از طرفی به نظر می‏رســد افــرادی که میان 
ایران و اســرائیل در رفت و آمد بودند نیاز به صدور انواع روادید 
سفر و تجاری داشتند که بدون وجود یک کنسولگری مستقر 
امکانش فراهم نبود. البته تلاش برای حل و فصل اختلافات 
با ایالات متحده و بهبود هر چه بیشــتر روابط با آن کشــور در 
پی نخستین ســفر طولانی محمدرضاشــاه پهلوی به ایالات 
متحده در آبان ۱۳۲۸ و کسب آگاهی از نفوذ بیش از اندازه‏ی 
محافل سیاسی و مذهبی یهودیان در این کشور و اینکه یکی 
از پیش‏شــرط‏های ایــالات متحده برای بهبود روابــط با ایران 
به‏خصوص در زمینه‏های اقتصادی و نظامی مشخص نمودن 
موضع ایران پیرامون موجودیت اسرائیل بود، قطعاً مهم‏ترین 

دلیل این پذیرش بوده است.
از ســوی دیگر آژانــس یهود از دوره رضاشــاه فعالیت‏های 
گســترده‏ای را در ایران آغاز کرده بود و در زمینه برقراری رابطه 
میان دو کشــور نقش جدی‏ای ایفا کرد. موضوع  ســوءقصد 
نافرجام به محمدرضاشاه پهلوی در دانشگاه تهران در بهمن 
۱۳۲۷ و تبعید ابوالقاسم کاشانی به لبنان و بازداشت برخی از 
مخالفان اسلامگرا و فاصله گرفتن هر چه بیشتر شاه از بخشی 
از روحانیون مخالف اسرائیل نیز در این شناسایی بی‏تاثیر نبود. 
روابط نامطلوب ایران با برخی کشــورهای جهان عرب به‏ویژه 
مصر و عراق و نگرانی از تهدیدهای پیدا و پنهانِ آنها و غیرعربی 
بودن ایران و اســرائیل در خاورمیانه و نگرانــی دو حکومت از 
کشــورهای تندرو عربی و اینکه هر دو کشــور دشمنان بالقوه 
مشترکی را در برابر خود می‏دیدند نیز در این موضوع مؤثر بود. 
از سوی دیگر چون ترکیه به‏عنوان اولین کشور اسلامی در ۲۸ 
مارس ۱۹۴۹ اسرائیل را به رسمیت شناخت ساعد نیز که خود 
سال‏ها در ترکیه دارای سوابق دیپلماتیک بود با الگو قرار دادن 
از این اقدام ترکیه، ایران جزو نخستین کشورهای اسلامی شد 
که اسرائیل را به رسمیت شناخته است. محمد ساعد در فاصله 
کوتاهی پس از شناسایی از نخست‏وزیری کنار رفت وبه‏عنوان 
ســفیر ایران به ترکیه اعزام شد. وی حدود یک سال پس از آن 
اقدام در نامه‏ای به وزارت خارجه بر ضرورت هم‏پیمانی ایران و 

اسرائیل تاکید ورزید.
موضوع شناسایی اسرائیل از سوی ایران، از همان بدو امر 
مورد اعتراضات مختلف به‏خصوص از جانب کشور‏های عربی 
قرار گرفت. دوره نخست‏وزیری دکتر محمد مصدق، در هشتم 
اردیبهشت ١٣٣٠ آغاز شد. براساس اسناد وزارت امور خارجه 
ایــران، از همان روز‏های آغاز کار دولــت مصدق، روزنامه‏های 
جهان عرب فعالیتی پیگیر را در جهت لغو شناسایی اسرائیل 
توســط ایران به کار بســتند. چشــم امید آن‏ها نیز به آیت‏الله 
کاشانی که او را پرچمدار مبارزه با استعمار انگلستان در ایران 
به شــمار می‏آوردند، دوخته شده بود. در عین حال در همین 
مقطع، حســین مکی در نطقــی در مجلس شــورای ملی به 
موضوع شناســایی اســرائیل در زمان محمد ساعد به‏شدت 
حمله کرد و انجام این عمل را فقط با دریافت رشــوه از ســوی 
نخست‏وزیر وقت امکان‏پذیر دانست. او در سخنان بسیار کوتاه 
خود گفت: »جبهه ملی از اول موافق شناسایی دولت جعلی 
اســرائیل نبوده و نیست«. طی روز‏های پس از آن روزنامه‏های 
عراق نیز به این موضوع پرداختند و از روحانیون کشــور خود 
خواستند تا آن‏ها هم به پیروی از علمای مصر، سوریه و لبنان، 
نامــه‏ای به آیت‏الله کاشــانی در باب قطع روابط بیــن ایران و 
اسرائیل بنویسند. کشور‏های عربی به مقامات دولت مصدق 
اطلاع دادند که در صورت بازپس‏گیری شناســایی اســرائیل 
از ســوی دولت ایران آن‏ها نیــز در جریان اختلافــات ایران و 
انگلستان بر سر مسئله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند 
کرد. در همین زمان بود که آیت‏الله کاشانی در مصاحبه‏ای با 
روزنامه المصری بغداد گفت: »فسخ شناسایی اسرائیل توسط 
ایران حتمی اســت«. در پی این ســخنان، باقر کاظمی، وزیر 
امور خارجه کابینه مصدق در شانزدهم تیر ۱۳۳۰ در مجلس 
حاضر شد و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی کنسولگری ایران 
در بیت‏المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در 
اعلامیه رســمی که در روز بعد انعــکاس داد، علت این اقدام 
را کاهــش درآمد‏ها بر اثر قطع صادرات نفــت و الزام دولت به 

صرفه‏جویی‏های ارزی عنوان کرد.
محمد ســاعد مجموعاً دو بار نخســت‏وزیر و هشت مرتبه 
وزیر امور خارجه و یک بار وزیر کشور و چهار مرتبه سفیر کبیر 
و وزیر مختار و چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک دوره وکیل 
مجلس بوده‏اســت. درباره او گفته‏اند کــه دیپلماتی ورزیده و 
سیاستمداری عاقل بود. به افکار عمومی عقیده داشت و غالباً 
در دوران نخست‏وزیری خود، وزیرانی انتخاب می‏نمود که در 
بین مردم وجهه داشتند. به آذربایجان و آذربایجانی علاقه‏مند 
بود. به زبان‏های روسی و فرانسوی مسلط بود و ترکی استانبولی 
را نیز روان صحبت می‏کرد. در اجرای قانون سخت‏گیر و استوار 
و یکی از بااستقامت‏ترین رجال ایران محسوب می‏شد. پس از 
مرگ به‏هیچ‏وجه مالی از او باقی نماند. محمدساعد مراغه‏ای 

در ۱۰ آبان ۱۳۵۲ در ۹۳سالگی در تهران درگذشت.


